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او که در اولين کلام فرمود: بخوان
چه ميتوان نوشت که کلمات ،هميشه کم می آورد در مقامی که مولای متقيان فرمود"من علمنی 

حرفا فقدصيرنی عبدا"
پس مثل هميشه روز معلم را بهانه می کنيم و آنچه را درکلام نمی گنجد از دل می نويسيم:

استادگرامی
با همه بلندی مقامتان وهمه کوتاهی مرتبه مان در برابر شــما،قدردان زحمات هميشــگی تان 
هســتيم.ودعا می کنيم آنچه را که ما از جبرانش عاجزيم ودر ظرف زمان ومکان نمی گنجد،قادر 

مطلق در هر دو جهان برايتان جبران فرمايد.
گل هاي سپاسم نثار تو معلم

ديروز، امروز و فرداي اين سراي پهناور، ساخته کلام شيواي توست ،
هر کس، در هر مقام و رتبه اي، روزي در کلاس درس تو نشســته و زمزمه کلام شيرينت را در 
گوش هايش به يادگار دارد و زينت بخش آســمان زندگاني مان، ستاره هاي روشن و پرفروغ علم 

توست.
"سلام ابدی ما نثار گام های استوارتو باد ای معلم عزيز" 

تقديس ملائک و تبريک خلائق نثار شمع وجودتان که روشنی بخش محفل آيندگان است،کسوت 
معلمی بر قامت پرفروغ تان مبارک.

يوسفوند/10 ارديبهشت1394

به نام اولين معلم
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اگر کار سخت را به خودمان تحميل 
نکنيم به جايی نمی رسيم
خلاصه ای از بيانات مقام معظم رهبری به مناسبت روز جهانی کارگر

به مناسبت روز کارگر درتاريخ۱۳۹۴/۰۲/۰۹ نشستی با حضور مقام 
معظم رهبری وجمعی از کارگران زحمت کش کشوربرگزار شد به 
دليل اهميت اين بيانات در موردوضعيت اقتصادی کشور ،اهميت 
قشر کارگر و راه  علاج مشکلات اقتصادی خلاصه ای از آن را خدمت 

شما عزيزان تقديم می کنيم.
مقام معظم رهبری پس از عرض خوشــامد به حاضرين و تبريک 
ولادت حضــرت جوادالائمّه (عليه السّلام)ســخنان زيــرا را بيان 
فرمودند:ايشــان پس از صحبت های وزير کارفرمودند که مشکلات 
مجموعه ی اقتصادی کشــور را در درون کشــور بايد پيدا کرد،کار 
بايد بکنيم. خب، حرفهای خوب را زيــاد گفته ايم، تکرار کرده ايم 
و تصميم های خوب را گرفته ايم [امّا] آنچه اثر ميگذارد در زندگی 
مردم و در واقعيّت کار، تحرّک ما اســت، کار ما اســت، تحقّق اين 
مطالب است که ان شاءااللهَّ خدای متعال توفيق بدهد به شما، به ما، 
به همه که بتوانيم به طور کامل حرکت کنيم.ايشــان برگزاری اين 
جلسه را درواقع نماد اظهار ارادت به طبقه ی کارگر بيان فرمودند. 
ودر ادامــه بيان کردند:لکن عمده اين اســت که ميخواهيم با اين 
ديــدار تجليل از کارگر و کار بکنيــم؛ ميخواهيم اهمّيّت کار را در 
ذهن خودمان و ذهن آحاد ملّت ايران برجسته تر کنيم. توجّه کنيم 
که همه ی دستاوردهای بزرگ در ســايه ی کار به معنای اعمّ اين 
عنوان تحقّق پيدا ميکنــد. کار ارزش دارد؛ کارگر به برکت ارزش 
کار، ارزش والايــی در جامعه دارد. اينکه روايت اســت که پيغمبر 
مکرّم اسلام دست کارگر را بوسيدند، فقط يک تعارف نيست؛ اين 
يک تعليم است. بنابراين ميخواهيم مســئولان توجّه داده بشوند 
به مســائل مربوط به کارگران، رفع  مشکلات محيطهای کارگری و 

جامعه ی کارگری. 
ايشــان از جمله مشــکلات جامعه کارگری را مســئله ی تعويقها، 
اخراجها، مسئله ی معيشت و امثال اينهابيان کردند ؛واز مشئولين 
خواســتند همّتشــان را بيش از پيش به اين مسائل متوجّه کنند؛ 

وبيان کردند:هدف از اين ديدار اينها است.
 ايشان فرمودند:آنچه بنده احساس ميکنم اين است که مجموعه ی 
کارگری از اوّل انقلاب تا امروز حقّاً و انصافاً برای کشور کار باارزشی 
انجــام دادند؛ اوّلاً خود ارزش کار و کارگر، ثانياً حضور در ميدانهای 
دشــوار کشور در اين سالهای متمادی، ثالثاً اغوا نشدن از اغواگری 
کسانی که ميخواستند جامعه ی کارگری را از اوّل انقلاب در مقابل 
نظام قرار بدهند. اين فداکاری بزرگ را کارگران کردند درحالی که 
مشکلات کارگری، معيشت کارگران هم در دورانهای مختلف وجود 

داشته است لکن جامعه ی کارگری امتحان خوبی پس داده است.

به بيان ايشــان مشکلاتی که وجود دارد اوّلاً با گفتن و حرف زدن 
حل نميشود؛ اقدام و ابتکار و عمل لازم است. ثانياً [حلّ ] مشکلات 
مجموعه ی اقتصادی کشور را در درون کشور بايد پيدا کرد؛ ستون 
فقرات هم عبارت اســت از توليد؛ ســتون فقرات اقتصاد مقاومتی 
که ما عرض کرديم، عبارت اســت از تقويت توليد داخلی؛ اگر اين 
کار تحقّق پيدا کرد و همّتها متوجّه به اين مســئله شــد، مسائل 
کار بتدريج حل ميشــود، کار ارزش پيدا ميکند، کارگر ارزش پيدا 
ميکند، اشــتغال عمومی ميشود، بيکاری که يک معضلی است در 
جامعه بتدريج کم ميشــود و از بين ميرود. اســاس کار، مسئله ی 
توليد است.ممکن است بعضی بگويند اين مسئله ی توليد که شما 
تکرار ميکنيــد  لوازمی دارد؛ با وضع کنونی که تحريم هســت و 
فشارهای بين المللی هست، رونق توليد و تقويت توليد تحقّق پيدا 
نخواهد کــرد. بنده انکار نميکنم که اين تحريمهای ظالمانه ای که 
دشمنان ملّت ايران و دشمنان انقلاب بر ملّت ايران تحميل کرده اند 
تأثير دارد؛ بلاشک بی تأثير نيســت، منتها اين را من انکار ميکنم 
که اين تحريمها بتواند جلوی يک تلاش عمومی ســازمان يافته ی 
برنامه ريزی شــده برای رونق توليد را بگيرد؛ اين را من قبول ندارم. 
بنده نگاه ميکنم به ســطح کشور ميبينم در بخشهای مختلفی که 
اتّفاقاً در بعضی از اين بخشها فشار دشمنان و تحريم و امثال ذلک 
شديدتر هم بوده است،به خاطر همّت مسئولان و کارگران و جوانان 
علاقه مند، توليد پيش رفته است. اين جلوی چشم همه است. فرض 
بفرماييد در زمينه ی صنايع نظامی؛ شــما امروز را مقايسه کنيد با 
پانزده سال قبل يا بيست سال قبل يا حتّی ده سال قبل، می بينيد 
ما پيشــرفتهای شــگرفی داشتيم؛ پيشــرفتهای عجيب و غريبی 
داشتيم در زمينه ی توليد نظامی. اين در حالی است که تحريمهای 
دشــمنان در خصوص مسائل نظامی شديدتر است؛ يا در زمينه ی 
علوم زيستی، زيست فنّاوری، ما پيشرفتهای زيادی کرديم؛ همدلی 
و هم زبانــی مردم با دولت، معنايش اين اســت؛ يعنی همه با هم 
همکاری کنند تا اين سنگ بزرگ را بردارند، اين صخره ی بزرگ را 

از سر راه حرکت کشور بردارند.
درحالی که همان محدوديّتها، همان تحريمها وجود داشته است.ما 
الان در برخی از صنايع در کشور در دنيا حرف اوّل را ميزنيم؛ فرض 
کنيد در سدسازی . چه کسی در دنيا به ما کمک کرد که ما بتوانيم 
در سدسازی به اين نقطه برسيم؟ امروز کشور ايران جزو کشورهای 
پيشــرو در امر سدسازی است. سدهايی که در بعضی از کشورهای 
ديگر با خرجهای خيلی زياد بعضی از شرکتهای غربی و امثال اينها 
می آيند درست ميکنند، اگر در اختيار جوانهای ايرانی باشد، همان 

گردآوری 
فاطمه يوسف وند
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را شايد خيلی بهتر، با قيمتهای ارزان تر درمی آورند؛ اين کاری است 
که ما پيشــرفت کرديم. چه کسی به ما کمک کرد در اين سالهای 
متمادی؟ در همين زمينه ی مسائل هسته ای همين جور است؛ در 

مسائل گوناگون ديگر همين جور است.
بنده معتقدم مشکلات اقتصادی کشور که از جمله ی مهم ترين آنها 
مسائل کارگری است، مسئله ی معيشت است، مسئله ی بيکار شدن 
کارگران [ است ] اگر به مسئله ی توليد توجّه بشود، حل خواهد شد. 
اشتغال ايجاد ميکند، احساس عزّت ايجاد ميکند، احساس بی نيازی 
ايجاد ميکند. وقتی يک کشــوری متّکی به نيروی داخلی خودش 
شــد، احساس استغنا خواهد کرد. ممکن است انسان ده مسئله را 
هم با دنيا بخواهد حل کند، امّا فرق ميکند حل کردن مسئله، رفتن 
پشت ميز مذاکره، وقتی شــما احساس قدرت ميکنيد يا احساس 
ضعف ميکنيد. آدم وقتی احســاس قدرت ميکند، يک جور مذاکره 
ميکند، وقتی احســاس ضعف و احتياج ميکنــد، يک جور مذاکره 
ميکند. اگر ســاخت داخلیِ قدرت در کشور در همه ی زمينه ها از 
جمله و بخصوص در زمينه ی اقتصادی، ساخت مستحکمی باشد، 
همه ی مســائل را با طرفهای گوناگون ميشود مذاکره کرد؛ انسان 
منتها از موضع قدرت مذاکره ميکند، نه از موضع نياز، نه از موضع 
احتياج که زبان دشــمن را دراز کند، دائم شرط و شروط بگذارد، 
دائم حرف بی ربط و مفت بزنــد؛ بنده علاج را در اين ميبينم. من 
ميگويم - روز اوّل ســال هم اين را گفتم - همه بايســتی همه ی 
همّتشان را در بخشــهای مختلف و گوناگون برای مسئله ی توليد 

صرف کنند
 ايــن البتّــه لوازمــی دارد؛ هــم ســرمايه گذار، هــم کارگر، هم 

مصرف کننده، هم دستگاه های متولّی دولتی، همه وظايفی دارند؛ 
اين کار، يک بُعدی نيســت؛ همه بايســت با هم [ همکاری کنند]. 
اينکه ميگوييم همدلی و هم زبانی مردم با دولت، معنايش اين است؛ 
يعنی همه با هم همکاری کنند تا اين سنگ بزرگ را بردارند، اين 

صخره ی بزرگ را از سر راه حرکت کشور بردارند.
ايشان سپس به بيان نقش هر کدام از دستگاه های مختلف پرداختند: 
ســرمايه گذار و کســانی که امکان دارند، بايســتی سرمايه گذاری 
کنندو......؛کارگر درستکار نقش دارد. کارگری که سختی های کار را 
تحمّل ميکند - کارگری که عمر خود را، وقت خود را، نيروی خود 
را صرف ميکند تا کار را تميز از آب دربياورد، دارد عبادت ميکند ؛ 
وقتی کار  متقن و محکم کاری شد، محصولْ تميز از آب درمی آيد، 
محکــم از آب درمی آيدو.......؛مصرف کننده ی باانصاف، هم ميتواند  

را در  اقتصادى كشور  مشكلات مجموعه ى 
درون كشــور بايد پيدا كرد؛ ستون فقرات 
از توليد؛ ستون فقرات  هم عبارت اســت 
اقتصاد مقاومتى كه ما عرض كرديم، عبارت 

است از تقويت توليد داخلى
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به توليد کشــور کمک کند؛ دنبال اسم و رســم نروند، دنبال برَِند 
نروند - اين حرفی که حالا مرتّب تکرار ميکنند: برَِند، برَِند - دنبال 
مارک نروند؛ دنبال مصلحت بروند. مصلحت کشــور، مصرف توليد 
داخلی اســت، کمک به کارگر ايرانی است، بعضی ها هستند حتّی 
حاضرند به نفع کارگر هم شعار بدهند، امّا در عمل به کارگر ايرانی 
لگد بزنند. لگد زدن به کارگر ايرانی اين اســت که انســان جنس 
مصنوع اين کارگر را مورد اســتفاده قرار ندهد و برود مشابه اين را 
از خارج بگيرد؛يکی ديگر از ارکان، دستگاه مبارزه ی با قاچاق است 
؛ دولتهای مختلف از سالها پيش همين طور مرتّب آمده اند رفته اند؛ 
خب، اين کار يک کاری اســت که بايد تحقّق پيدا کند و اين هم 
ممکن است؛ نگويند نميشود کاملاً ميشود؛ جلوی قاچاق را به طور 
قاطع بگيرند. بنده يک وقتی گفتم فقط سرِ مرز دنبال قاچاق نرويد 
قاچاق را از لب مرز و از پيش از مرز تا داخل مغازه دنبال کنيد .يک 
رکن ديگر، دستگاه های متولّی وارداتند. اين دستگاه ها هم بايستی 
نگاه کنند. بعضی از چيزها هست که در اختيار دولت نيست؛بخش 
خصوصی فعّاليّت ميکند و چاره ای هم نيســت، لکن دستگاه های 
دولتی ميتوانند با نظارت هدايت کنند؛ کاری بکنند که مســئله ی 

واردات به توليد داخلی لطمه نزند.،.
يکی هم مسئله ی مسئوليّت دستگاه های تبليغی و رسانه ها است. 
رسانه ها هم همين جور؛ صداوسيما، ديگران، بايستی روی مسئله ی 
مصرف داخلی و توليد داخلی به معنای واقعی کلمه کار کنند؛ اينها 
تأثير ميگذارد.يک مسئله ديگر مسئله ی ثبات در قوانين است که 
اين به عهده ی مجلس اســت. مراقب باشند مدام قوانين مربوط به 
مسائل اقتصادی از جمله مســائل مربوط به کار را هرروز عوض و 
بدل نکنند که بشود آن کســانی که ميخواهند برنامه ريزی کنند، 

برنامه ريزی کنند.
حرف زدن راجع به فســاد فايده ای ندارد؛ با «دزد دزد» گفتن، دزد 
از دزدی دست برنميدارد ،مسئولان کشور، روزنامه که نيستند که 
راجع به فســاد حرف ميزنند بايد اقدام کنيم؛ حرف ديگر چيست؟ 

جلوی فساد را به معنای واقعی کلمه بگيريم
به هرحال متولّيان فرهنگی کشور در نکوهش بيکاری و کم کاری 

و فرار از کار سخت، برای کار فرهنگی برنامه ريزی کنند. آقاجان! 
کار ســخت را بايــد قبول کرد. اگر کار ســخت را ما به خودمان 
تحميل نکنيم، قبول نکنيم، به جايی نميرســيم؛ فقط دنبال کار 
آسان که نميشود رفت؛ بايد انسان کار سخت را قبول کند؛ در هر 
جايی که هســت. آن کسانی که توانستند در صنعت، در فنّاوری، 
در مســائل علمی به اوج برســند، کارهای سخت را بر خودشان 
تحميل کردند. اين، فرهنگ ســازی لازم دارد. اينکه فقط دنبال 
کارهای آسان باشيم، کار پيش نميرود. متولّيان مبارزه ی با فساد 
هم در اين زمينه نقش دارند. حالا اســم فساد زياد آورده ميشود. 
حرف زدن راجع به فساد که فايده ای ندارد؛ با «دزد دزد» گفتن، 
دزد از دزدی دســت برنميدارد؛ بايد رفت، وارد شــد. مسئولان 
کشور، روزنامه که نيســتند که راجع به فساد حرف ميزنند. بله، 
روزنامه راجع به فســاد ممکن اســت حرف بزند، من و شما که 
مسئول هستيم بايد اقدام کنيم؛ حرف ديگر چيست؟ وارد بشويد؛ 
[ اگــر] بلديم اقدام کنيم، جلوی فســاد را به معنای واقعی کلمه 

بگيريم
 اينها وظايف ما اســت؛ مشــکل اقتصادی کشور اگر بخواهد حل 
بشــود، بايد روی توليد متمرکز شــد. همه به همين شکلی که 
عرض کرديم، مسئوليّت دارند؛ البتّه بعضی مسئوليّتها سنگين تر 
است، بعضی سبک تر است. کليد حلّ مشکلات اقتصادی در لوزان 
و ژنو و نيويورک نيســت؛ در داخل کشور است. همه تلاش کنند، 
همه همّت کنند، ان شاءااللهَّ حل خواهد شد. ملّت ايران و مسئولين 
کشــور کارهای بزرگ تری را در طول اين ســالها انجام داده اند و 
شده است؛ مسئله ی توليد را هم ميتوانند حل کنند. دولت کنونی 
هم بحمدااللهَّ مشــغول کار و علاقه مند [ اســت ] و افراد مطّلع در 
داخــل دولت حضور دارند؛ تلاش کننــد، کار کنند، دنبال کنند، 

ان شاءااللهَّ مشکلات را حل کنند.
 ايشان درپايان ضمن بيان اهميت جامعه کارگری فرمودند:مسئولين 
بايد قدر ايــن جامعه ی عظيم کارگری را بدانند که مشــکلات را 
تحمّل ميکنند و کار ميکنند. پاداش اين نجابت اين است که همه 
تلاش کنند ان شاءااللهَّ اين مشکلات را برطرف کنند؛ خدای متعال 
هم يقيناً به کســانی که نيّت خوب دارنــد و کار خوب ميخواهند 
انجام بدهند و به سمت هدفهای خوب دارند حرکت ميکنند کمک 

خواهد کرد
گردآورى:فاطمه يوسفوند 
منبع متن كامل بيانات:پايگاه اطلاع رسانى مقام معظم رهبرى(ره)

همدلى و هم زبانى مردم با دولت، معنايش 
اين است؛ يعنى همه با هم همكارى كنند تا 
اين ســنگ بزرگ را بردارند، اين صخره ى 

بزرگ را از سر راه حركت كشور بردارند
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در مورد وجه نهادی عدالت اجتماعی در کلی ترين سطح سه گروه 
متغير بايد در مرکز توجه باشــد اول ســازه های ذهنی دوم نظام 

قاعده گذاری و سوم نظام توزيع منافع
انصاف اين است که دامن زدن به بحث ها در زمينه عدالت اجتماعی 
شــايد يکی از خير هايی است که در شرايط کنونی ايران می شود 
تصور کرد. ما در يک شــرايط بسيار خطير و پيچيده ای قرار داريم 
و متأســفانه گويی ابراز وجود چنين شرايط خطيری فقط در دادو 
ستدهای ســاخت قدرت معنی پيدا کرده در مورد ريشه يابی آنها 
و پيدا کردن سازوکارهايی برای برون رفت از اين شرايط متأسفانه 
اهتمــام جدی نمی بينيم. و به همين خاطر مطرح شــدن چنين 
جلسه ای به همت جناب آقای دکتر راغفر و دوستان و همکارانشان 
واقعا گرامی است. من به سهم خودم سپاسگزارم از اين زحمتی که 
کشــيدند و اميدوارم صدايی هم از ناحيه عدالت خواهی در آستانه 

تدوين برنامه ششم توسعه کشور شنيده شود.
از من خواسته شده که درباره وجه نهادی عدالت اجتماعی صحبت 
کنم. وقتی که در مورد وجه نهادی بحث می شــود در کلی ترين 
سطح گفته می شود که سه گروه متغير بايد در مرکز توجه باشد. 
اول ســازه های ذهنی دوم نظام قاعده گذاری و سوم نظام توزيع 
منافع. در هر يک از تحولات بزرگی که در تاريخ بشــر اتفاق افتاده 
شما می توانيد ترکيب اين سه مؤلفه را ملاحظه کنيد. يعنی آنهايی 
که مثلا بعد از انقلاب صنعتی، ابتدا ســازه های ذهنی آن را فراهم 

می کردند و مثلا در چارچوب نظريه کلاســيکی توضيح می دادند 
که فقر فقرا بيش از هر کس و هر چيز به نفع خودشان است و نشان 
می دادند که اگر فقرا اندکی از حداقل معيشت برخوردارتر باشند، 
خودشان مناســبات تعادل بخش زندگی شان را به هم می ريزند. 
وجه تکميل کننده اين قضيه هم اين بود که در تحليل چرايی بروز 
فقر باز دوباره آن سازوکار ذهنی کل ماجرای فقر را به امور شخصی 
تحميل می کرد و فقرا خود مســؤل فقر بيشترند از منظر توسعه 
وقتی که می خواهيم سازو کار ذهنی ساختار نهادی و نظام پاداش 
دهــی را زير ذره بين بگذاريــم اين نکته های کليدی که به گمان 
من به شکلی برای امروز و فردای ايران هم می تواند دستاوردهايی 
داشته باشد اگر به شــکل بايسته ای جدی گرفته شود، اين است 
که در آخرين تحليل گفته می شود که آموزه توسعه از جنبه روش 
شناختی در برابر دو فرض به کرات باطل شده قرار دارد آن فرضی 
که فکر می کرد همراستايی وجود دارد بين پيگيری منافع فردی 
با جمعی و فرضی که بر اين باور اســتوار شده بود که ميان تعادل 
هــای لحظه ای کوتاه مدت با تعادل های دور مدت همراســتايی 
وجود دارد. فرضی که  بعد از اين جامعه بشــری با پرداخت هزينه 
های بسيارسنگين به اين بلوغ فکری رسيد که اين دو همراستايی 
به هيچ وجه وجود ندارد و نياز به اراده علم و سازمان مناسب هست 
تا بتوان اين دو همراســتايی را ايجاد کرد ما وارد عصری می شويم 
که من اسمش را می گذارم عصر توسعه. اگر بخواهيم در ارتباط با 

 گرد آورى: نرگس شريفيان
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا

دکتر فرشاد مؤمنی متولد ۱۳۳۴ در تهران است.
وی عضو هيأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايی و عضو مؤسسه دين و اقتصاد و صاحب نظر 

اقتصادی است.
آثار

• علم اقتصاد و بحران در اقتصاد ايران
• کالبدشناسی يک برنامه توسعه

• اقتصاد ايران در دوران تعديل ساختاری
• ترجمه نظريه نهادگرايی در علم سياست، نوشته گای پيترز

يکشنبه مورخ ۱۳ ارديبهشت ۹۴ نشستی با موضوع عدالت اجتماعی در دانشکده علوم اقتصادی برگزار شد. 
در اين نشست اساتيدی از دانشگاه های مختلف حضور داشتند. که دکتر مؤمنی در راستای "راهکارهای نهادی 

تحقق عدالت اجتماعی در ايران" مباحثی را مطرح کردند. 

گفتگو

دکتر فرشاد مؤمنی
دانشکده علوم اجتماعی 

و اقتصاد/ سالن 
مصلی نژاد.۹۴,۲,۱۳

سمينار عدالت اجتماعی در ايران 
چالش ها، راهکارها و اصول پيشنهادی

در فرايند تخصيص منابع علم محوری، در عرصه اجرا توليد محوری
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آن چارچوبی که به کار ايران به صورت جدی بياد مسأله را کاناليزه 
کنيم، گفته می شود برای اينکه اين دو همراستای اتفاق بيفتد در 
سطح نظری بايد ترتيبات نهادی به گونه ای سامان پيدا کنند که 
اقتدارهای مبتنی بــر پول و اقتدارهای مبتنی بر زور جای خود را 
به اقتدارهای مبتنی بر علم بدهد. اگر بخواهيم مثال ايرانی در اين 
زمينه بزنيم اين معنايش اين است که هيچ تصميم کليدی و هيچ 
سطحی از تخصيص منابع نبايد اتفاق بيفتد الا اين که يک پشتوانه 
کارشناسی در زمينه خودش داشته باشد و شما می دانيد که برای 
کشــوری مثل ايران اين چقدر دشوار است. شما می دانيد در ربع 
اول قرن بيستم ما شرايطی را تجربه کرديم که مثلا کسانی به خود 
می باليدند که توانســته اند در يک جلسه ای مثلا دو و نيم ساعته 
۲۸۰ مصوبه بنويســند. و وجه نهادی اين مسأله در موارد پيشگام 
توسعه اينگونه مطرح شده که اقتصاد هايی که ساختار نهادی آنها 
مشــوق رانت اســت، از منظر تصميم گيری و تخصيص منابع دو 
مشــخصه دارند: بی اعتنايی به ديدگاه های کارشناســی و شتاب 
زدگی در فرآيند های تصميم گيری و تخصيص منابع. پس ما بايد 
بيايم آن ساختار نهادی که ما را دور می کند از علم محوری و مارا 
وصل می کند به اقتدار هايی  مبتنی بر زور . نهاده علم تنها نهاده 
ای است که در آن استهلاک راه ندارد و هر چه بيشتر مصرف شود 
به آن افزوده می شود. وقتی دانايی وارد تابع توليد می شود بازدهی 

را صعودی می کند.
پول را بشناسيم و بعد تلاش کنيم که علم در ايران به يک نيروی 
اجتماعی تبديل شود. بدين معنی که در فرآيند های تصميم گيری 
و تخصيص منابع آنهايی که از علم عبور می کنند احســاس  کنند 
ضرر کرده اند.هم از نظر توزيع قدرت هم ثروت و هم منزلت. به نظر 
من شايد هيچ رسالتی در شرايط کنونی برای جامعه دانشگاهی و 
روشــنفکر ايران بالاتر از اين نيست که در اين زمينه تلاش کنيم. 
ما می گوييم "آبروی امامزاده دســت متوليشه". اينجا هم بايد اين 
شرافت را داشــته باشــيم که نقد کنيم. اين واقعيت را در تجربه 
دولت قبل ديديم که کســانی شرافت علمی و حرفه ای خودر ا به 

نام و نان فروختند. و در ســطوح بالاتر و پيچيده تر گفته می شود 
که بايد با يک رويکرد بين رشــته ای و يا فرارشته ای يک منزلت 
ســنجی از رقبای علم کنند و ببينند که چرا در اکثريت قريب به 
اتفاق تصميم گيری ها و تخصيص منابع، رقبای علم دست بالاتری 
در کشورمان دارند. اما از منظر تحليلی گفته می شود که فقط آن 
همراســتايی بين منافع فردی و جمعی و ملاحظات کوتاه مدت و 
بلند مــدت زمانی اتفاق می افتد که علــم در فرآيندهای تصميم 
گيری و تخصيص منابع فصل الخطاب باشــد. من صميمانه بر اين 
باورم که اگر در اين زمينه به آن چيزی که اصطلاحا انقلاب دانايی 
گفته می شود، به طول و عرضش جدی رسيدگی شود درک عميق 
نهاد علم و معجزه ای که در آن اســت درجــه ايمان افزايی آن از 
درجه علم افزايی آن بيشــتر است. بيان اقتصادی آن اين است که 
نهاده علم تنها نهاده ای اســت که در آن استهلاک راه ندارد و هر 
چه بيشتر مصرف شود به آن افزوده می شود. به همين خاطر است 
که به صورت فنی می گوييم وقتی دانايی وارد تابع توليد می شود 

بازدهی را صعودی می کند.
مؤلفه دوم که اين همراستايی را تضمين می کند، ترتيبات نهادی 
توليد محور اســت پس در فرآيند تصميم گيری و تخصيص منابع 
علم محــوری و در عرصه عمل و اجرا توليد محــوری. در ادبيات 
موضوع ســاختار نهادی مشوق توليدی را در مقابل ساختار نهادی 
مشــوق رانت، فساد و ربا قرار می دهند و با نماد مافيا. پس مافياها 
هم تابع توليد و ســاختار هزينه دارنــد و همچنين به دانش های 
مشخصی نياز دارند برای اينکه منافع خود را حداکثر کنند. بنابراين 
اگر ســاختار نهادی به ســمت رانت، ربا و فساد کشيده شود بازی 
اقتصادی و بازی اجتماعی به بازی با جمع صفر تبديل می شــود و 
الگوی مســلط در مناسبات اجتماعی و اقتصادی الگوی ستيز می 

شود به جای الگوی همکاری.
ايــن که عرض کردم وجه ايمان افزايــی آن از وجه علم افزايی آن 
بيشتر است به خاطر اين است که تمام اديان توحيدی بدون استثنا 
موضع گيری شــديد دارند بر عليه مناسبات مبتنی بر رانت و ربا و 
فساد. و اگر اين مناسبات حاکم باشد آن همراستايی ها از بين می 
رود. منتها گفته می شود که به همان اندازه که در بيان اين مسأله 
ساده است برای فعليت بخشيدن به آن ساختار نهادی مشوق توليد 
به يک سطح بسيار بالای بلوغ فکری و نظارت اجتماعی و مسؤليت 

شناسی و پاسخ گويی نياز است. در آنجا گفته می شود که 
توليد کنندگان حداقل با سه گروه هزينه روبرو هستند. که آنهايی 
که در حوزه بانکداری ربا و فســاد فعاليت دارند يا اين هزينه ها را 
اصلا ندارند يا در حد هزينه های توليد کنندگان نيســت.گفته می 
شود بخشــی از هزينه های سرمايه گذاری توليدی هزينه های از 
دســت رفته است در حاليکه در بانکداری ربا و فساد چنين چيزی 
وجود ندارد همچنين با هزينه های محدود شــدن دارايی ها روبرو 
هســتند يعنی با ماشين آلات نساجی ديگر نمی توان فولاد توليد 
کرد. سرمايه گذاری توليدی با ۵ گروه هزينه مبادلاتی روبروهستند 
که فعاليت های ربا و فساد اين گونه نيست. بنابراين يک دقت های 

سطح بالايی می خواهد تا اين مناسبات را درک کنيم.
دولــت رانتی در ذات خود به صورت نظام وار مصالح کوتاه مدت را 
بر ملاحظات بلند مدت ترجيح می دهد لذا در اين شــرايط توسعه 
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به  علم محورى  جايگاه  جهت درك 
مقايسه  تجربى اشتباهات سياستى 
رخ داده در اولين  شــوك نفتى و 
آخرين شوك نفتى مى پردازيم كه 
اشــتباهات  از  درصد   85 از  بيش 
سياســتى رخ داده در اولين شوك 
نفتى در آخرين شــوك نفتى عينا 
تكرار شــده بود. تجربــه آخرين 
شــوك نفتــى (1384-1391) را با 
برنامه گريزى  عناوين علم گريزى، 
و قانون گريــزى صورت بندى مى 
كنيم. آيا از ايــن تجربه بايد درس 

بگيريم؟

تعطيل است و سرمايه گذاری های زير ساختی و فيزيکی و انسانی 
شکل نمی گيرد تا بستری برای توليد فراهم شود.

جهت درک جايگاه علم محوری به مقايســه  تجربی اشــتباهات 
سياســتی رخ داده در اولين  شوک نفتی و آخرين شوک نفتی می 
پردازيم که بيش از ۸۵ درصد از اشــتباهات سياستی رخ داده در 
اولين شوک نفتی در آخرين شوک نفتی عينا تکرار شده بود. تجربه 
آخرين شوک نفتی (۱۳۸۴-۱۳۹۱) را با عناوين علم گريزی، برنامه 
گريزی و قانون گريزی صورت بندی می کنيم. آيا از اين تجربه بايد 

درس بگيريم؟
 در باره توليد محوری هم توجه شــما را به داده های سرشــماری 
۱۳۸۵و ۱۳۹۰ جلــب مــی کنم. در اين دوره بــا وجود چند صد 
ميليارد دلار درآمدهای ناشــی از نفــت وگاز، خالص فرصت های 
شــغلی ايجاد شــده در بخش صنعت ايران ۴۱۵- هزار بوده يعنی 
يک صنعت زدايی بی ســابقه در تاريخ اقتصــادی ايران معاصر. و 
طنــز تلخ ماجرا اين اســت که در اين دوره بی ســابقه ترين وفور 
درآمدها را داشــته ايم. خالص فرصت های شــغلی ايجاد شده در 
بخش ساختمان و مسکن در همين دوره۱۵۰- هزار فرصت شغلی 
است. بخش مسکن هيچ وقت نمی توانسته لوکوموتيو اقتصاد باشد 
اما در اقتصادهای رانتی اين بخش را به عنوان لوکوموتيو اقتصاد جا 
می زنند با اين هدف که در پوشی باشد بر دوران سر خوشی های 
ناشی از وفور درآمدهای نفت. و وقتی در اوج دوره سرخوشی خالص 
فرصت های شغلی اين بخش کاهش پيدا کرده بدين معناست که 
فرصت های کسب درآمد جديدی اتفاق افتاده که سوداگری مسکن 
ديگر به گرد آن نمی رســد و از همه تکان دهنده تر اين است که 
در اين دوره خالص فرصت های شــغلی ايجاد شده درفعاليت های 
عمده فروشی و خرده فروشی يعنی آن چيزی که به لحاظ تاريخی 
هميشــه مورد نکوهش قرار می گرفته ۴۱۵- هزار فرصت شغلی 
است . يعنی فرصت های جديدی ايجاد شده که حتی ديگر دلالی 
هم به گرد آن نمی رســد. اينکه صنعت موقعيت نسبی خود را از 
دست داده در مقابل آن دوتای ديگر خيلی کم اهميت تر است. و از 
زاويه ديد اشتغال می شود فهميد که در اين دوره چه اتفاقی افتاده 
اســت؟ در مرکز آمار ايران آن دسته از مشاغلی که چنين قابليتی 
دارند تحت عنوان "مشاغل غير قابل طبقه بندی" ياد می شود. که 
در اين دوره خالص مشــاغل ايجاد شده در اين دسته ۷۱۵+ هزار 
فرصت است. اين تصوير به خوبی نشان می دهد که ساختار نهادی 
امــروزی ايران به طرز فاجعه آميــزی برعليه علم و توليد و به نفع 
فساد وربا و رانت آرايش پيدا کرده و از نظر من يک اتحاد سه گانه 
ای شکل گرفته که از اين مناسبات حمايت می کند که دولت کوته 
نگر يک ضلع اين اتحاد اســت. دولت رانتی در ذات خود به صورت 
نظــام وار مصالح کوتاه مدت را بر ملاحظات بلند مدت ترجيح می 
دهد لذا در اين شرايط توسعه تعطيل است و سرمايه گذاری های 
زير ساختی و فيزيکی و انســانی شکل نمی گيرد تا بستری برای 
توليد فراهم شــود. چنبن دولت هايی به شوک در مانی روی می 
آورند و اين که شوک درمانی خود چگونه باز توليد کننده مناسبات 
رانت و فساد و ربا می شود جای سوال دارد! اما بدترين شرايط اين 
اســت که در بين غير مولد ها، آنهايی که به تجارت پول مشغولند 
موتور اصلی خلق ارزش افزوده باشــند. بــا توجه به گزارش های 
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رسمی بانک مرکزی در فاصله۱۳۸۹-۱۳۸۱ تعداد بانک های مجوز 
دار کشور۳ برابر شده و به طور همزمان در سال ۱۳۸۹ تقاضاهايی 
که برای شکل گيری رسمی مؤسسات اعتباری و بانکی وجود دارد 
۳ برابر تعداد بانک های موجود در ســال ۱۳۸۹ است. و با توجه به 
سخنان مقامات پولی کشور بيش از ۷۰۰ مؤسسه پولی و اعتباری 
وجود دارد که سيستم رســمی و پولی کشور هيچ نوع کنترلی بر 
آنها ندارد. در اين شــرايط اگر قانــون، بانک ها را ملزم کند که به 
امور زير ســاختی و بنگاه های توليدی تخصيص منابع بدهند، از 
نظر اتحاد سه گانه استقلال بانک مرکزی مخدوش شده اما اين که 
۷۰۰ مؤسسه ربا خوار وجود دارد که تحت کنترل اين ها نيستند، 
اســتقلال آنها را مخدوش نمی کند. خوب به عبارت پردازی های 
اين ها توجه کنيد! که چگونه ســازه های ذهنی ايجاد می کنند. 
وقتی که در راســتای منافع اين ها جهش در نرخ ارز، نرخ بهره و 
جهــش در توزيع رانت به عنوان خصوصی ســازی اتفاق می افتد، 
کســی نمی گويد اين کارها دستوری است وبنابراين مزمون. اما به 
محض اين که منافع عامه مردم و توليد کنندگان مطرح می شــود 
چقدر فضا ساخته می شود عليه اقدامات دستوری. متأسفانه جامعه 
دانشگاهی ترجيح داده در برابر اين فرصت طلبی ها نظاره گر باشد! 

"سمعت بذلک فرضيت به". 
ضلع دوم طيف وسيع غير مولدها هستند و ضلع سوم که از همه 
دردناک ترهســتند را نيوکلاســيک های وطنی نام می نهم که 
آنها در اســتخدام دو گروه اول آمده انــد و برای آنها بزک علمی 
فراهم کردننــد که جلوه های کريــه آن را کمابيش ديده و می 

شناســيد. اگر بخواهيم در کلی ترين ســطح بگوييم چه کار بايد 
کرد آن چيزی که در حيطه اختيار و امکان ماســت اين است که  
آن دو همراســتايی را محور قرار دهيم و روشــن کنيم که بقايی 
برای جامعه در شــرايط حاکم بودن رانت و ربا و فساد قابل تصور 
نيســت. بنابراين از موضع بقای اتحاد ســه گانه هم که شده بايد 
اجــازه بدهيم نهاد علــم و توليد نفس بکشــند و در ادامه بحث 
های فنی مربوط به عدالــت اجتماعی موضوعيت پيدا می کنند. 
در اينجا بر اســاس گزارشات رسمی بانک مرکزی کسری بودجه 
خانوارها در فاصله۱۳۹۱-۱۳۸۳، ۴,۵ برابر افزايش پيدا می کند 
و خانوار های شــهری شاهد ســقوط نگران کننده ميزان مصرف 
مواد پروتيينی و لبنی و حتی نان و برنج هســتند و اين در حالی 
است که مناســبات ديگری مانند اتومبيل های آنچنانی را شاهد 
هستيم. اينها همه معلول دو ساختار نهادی است که به جای علم 
و توليد محوری مشــوق رانت و ربا و فساد بوده. آن چه که سهم 
ماست اين است که کاری کنيم نهاد علم زور اجتماعی اش بيشتر 
شــود و آنچه سهم همگان است اين است که نظام تصميم گيری 
و تخصيص منابع را متقاعد کنيم که بقا و امنيت ملی بيش از هر 
چيز تابع بنيه¬ ی توليد ملی اســت و اين همه فشــار آوردن به 
توليد کنندگان و دامن زدن به مناسبات مبتنی بر ربا بيش از هر 

چيز بقا و امنيت ملی ما را تهديد می کند.
اميــدوارم به مدد تلاش های از اين دســت بنيــه کافی برای باز 
گرداندن ريل اقتصاد و جامعه ايران به علم محوری و توليد محوری 

فراهم شود. 
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1. مقدمه
امروزه بيکاری به عنوان يکی از مهمترين نشانه های توسعه ناکافی 
در کشورهای در حال توسعه نمايان است. بيکاری علاوه براين که 
از نقطه نظر اقتصادی به معنای استفاده  غير بهينه از عوامل توليد 
( و البته مهمترين عامل توليدی يعنی انســان) می باشد، از لحاظ 
اجتماعی و سياســی ازظرفيت مشکل زايی و بحران آفرينی بالايی 

برخوردا ر است.
به عقيده برخي از تحليل گران و محققان عامل اصلي ۷۰ درصد از 
ناهنجاريهاي جامعه ناشي از بيكاري است، زيرا اشتغال مي تواند از 
بروز بسياري از ناهنجاريهاي اجتماعي جلوگيري كند. بيكاري در 
كشــور هاي مختلف با توجه به نوع فرهنگ و حتي شرايط اقليمي 
و اوضاع سياسي و اجتماعي از علل خاصي ناشي مي شود و گاه از 

عوامل مشترك پيروي مي كند.
با در نظر گرفتــن بيکاری در چارچوب عرضــه و تقاضا می توان 
گفت که ســطح اشتغال بستگی به عواملی مانند بهره وری نيروی 

کار،دستمزد،سطح قيمت ها و قيمت ســاير عوامل توليد دارد.در 
سطح اقتصاد کلان بيکاری رابطه نزديکی با عواملی مانند وضعبت 
اقتصادی ،چرخه های کسب وکار،سطح تکنولوژی و جمعيت و هم 

چنين عوامل مربوط به انرژی مانند قيمت انرژی دارد.
در اين تحقيق برای اســتخراج تابع رگرسيون از از مطالعه کارات 
و همکاران (۱۹۹۸) استفاده شــده است. طبق مطالعات کارات و 
همکاران قيمت انرژی و نرخ بهره از عوامل  مؤثر بر بيکاری هستند.

2. رابطه نرخ بيكارى با قيمت انرژى و نرخ بهره انرژى 
طرف عرضه کلاسيکی بيان می کند که افزايش قيمت نفت منجر 
به کاهش توليد می شود. زيرا افزايش قيمت ها علامت می دهد که 
منابع اساسی در دسترس برای توليد کاهش يافته است. در نتيجه 
نرخ رشــد بهره وری کاهش می يابد،کاهش رشد بهره وری رشد 
دستمزد واقعی را کاهش و نرخ بيکاری را افزايش می دهد. شوک 
قيمت نفت با افرايش دادن هزينه نهايی توليد در بسياری ازصنايع 
توليد را کاهش می دهــد و بنابراين نرخ بيکاری افزايش پيدا می 

چكيده
اين تحقيق به بررسی عليت بين بيکاری وقيمت دو عامل توليد ديگر يعنی انرژی و سرمايه در ايران برای دوره 
فصل اول ۱۳۷۰ تا فصل آخر۱۳۹۱ با استفاده از عليت گرنجر می پردازد. نتايج حاکی از آن است که قيمت نفت 

ونرخ بهره می توانند در بلند مدت به پيش بينی نرخ بيکاری کمک کنند.

مقاله

بهناز مهرجو   دانشجوی 
کارشناسی ارشد دا 

نشگاه الزهرا

بررسی تأثير قيمت انرژی 
و نرخ بهره برنرخ بيکاری

خــوابيدن وجـدان ها

روىِ خـــوابيدن اصحـاب كهف را سفيـد كرده...!!قصـــه خــوابيدن وجـدان ها،
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کند. از آنجايی که جابجايی سرمايه و نيروی کار ماهر از يک صنعت 
به صنعت  ديگر هزينه بر اســت کارگران فورا" جابجا نمی شــوند 
اما برای شرايط بهتر منتظر می مانند بنابراين در مجموع بيکاری 
کاهش می يابد. دومين کانال ارتباطی اثر انتقال ثروت است با تاکيد 
بر انتقال قدرت خريد از کشــورهای وارد کننده نفت به کشورهای 
صادر کننده نفت است. انتقال قدرت خريد منجر به کاهش تقاضا 
در کشورهای وارد کننده نفت و افزايش تقاضا در کشورهای صادر 
کننده نفت می شود. در نتيجه تقاضای مصرف -کنندگان جهانی 
برای کالاهای توليد شده در کشورهای وارد کننده نفت کاهش می 
يابد. افزايش عرضه پــس انداز موجب کاهش نرخ بهره واقعی می 
شود.کاهش نرخ بهره جهانی سرمايه گذاری را تحريک می کند که 
کاهش مصرف رامتعادل می سازد.(افزايش سرمايه گذاری و کاهش 

مصرف به وجود می آيد)
هم چنين نرخ بيکاری با نرخ بهره رابطه مستقيم دارد زيرا هنگامی 
که بازده صاحبان سرمايه افزايش پيدا می کند، قيمت بالاتر واقعی 
نهاده ها به دستمزد پايين تر و نرخ بيکاری بيشتر منجر می شود.

3. يافته هاى تحقيق 
۳,۱. داده ها

به منظور بررســی رابطــه بين نرخ بهره تعادلــی ،قيمت انرژی و 
نرخ بيکاری داده های فصلــی طی دوره فصل اول ۱۳۷۰ تا فصل 
آخرسال۱۳۹۱مورد بررسی قرار گرفته اند. داده های نرخ بيکاری از 

طبق نمودار۱ واکنش نرخ بيکاری به شوک قيمت نفت در دوره های 
ابتدايی بسيار کم بوده و سپس افزايش می يابد و در نهايت ثابت می 
ماند. بر اساس نمودار۲ واکنش نرخ بيکاری نسبت به شوک قيمت نفت 
افزايشی اســت و تاثير افزايشی اين شوک تا پايان دوره مورد بررسی 

پايدار می باشد.

سالنامه های آماری مرکز آمار ايران و قيمت نفت از ترازنامه انرژی 
وزارت نيرو و نرخ بهره از بانک مرکزی، بر گرفته شد ه اند. نرخ بهره 
واقعی قيمت ســرمايه را بيان می کند.نرخ بيکاری برابر با نســبت 
جمعيت بيکار به جمعيت فعال ضرب در۱۰۰ و قيمت نفت قيمت 
هر بشــکه نفت خام سنگين می باشــد.تمامی داده ها به صورت 

لگاريتمی مورد استفاده قرار گرفته اند.
۳,۲. آزمون مانايی و هم انباشتگی

برای بررســی عليت گرنجر بين متغيرها ابتدا لازم اســت مانايی 
متغيرها بررسی شود.

نتايج مربوط به آزمون ديکی - فولر تعميم يافته نشان می دهد که 
تمامی متغيرهاي تحت بررسی،دارای رتبه هم جمعی از درجه ي 

يک می باشند. به عبارتی ديگر، اين متغيرهاI(1) هستند.
براي شناسايی کامل شکل صحيح آزمون عليت گرنجري متناسب 
با داده ها بايد وجود رابطه ي هم هم انباشــتگی بين متغيرها نيز 
مورد آزمون قرار گيرد. نتايج آزمون يوهانســون نشان می دهد که 

حداقل يک بردار همگرايی برای متغيرها وجود دارد.
۳,۳. توابع واکنش به ضربه

يکی از ســوالات اساســی مورد بحث اين است که تأثير شوكهاي 
مختلف بر متغيرمورد نظر به چه ميزان است. سوال ديگر اينکه چه 
مدت زمانی طول خواهد کشــيد تا تأثير شوك بر متغير مورد نظر 

از بين برود.

۳,۴. بررسی عليت بين متغيرها
به منظور بررســی رابطــه عليت گرنجری بيــن متغيرها ازالگوی 

خودرگرسيون برداری استفاده می کنيم.
بــا توجه به وجود رابطــه بلند مدت بين متغيرهــا آزمون عليت 

گرنجرانجام شد. نتايج اين آزمون در جدول زير آمده است.
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با توجه به نتايج ،قيمت نفت ونرخ بهره علت های بيکاری در بلند 
مدت هستند.
4. نتيجه گيرى

اين تحقيق بر اســاس مدل دستمزد کارايی کارات و همکاران 
به بررســی رابطه بين بيــکاری و قيمت نهــاده های توليدی 

منابع
• بانک مرکزي جمهوري اسلامی ايران،(سالهاي متفاوت). گزارش اقتصادي و 

ترازنامه بانک مرکزي. تهران: بانک مرکزي جمهوري اسلامی ايران.
• رحمانی تيمور، بهپور سجاد، ۱۳۸۸، «تأثير نرخ بيکاری بر روی نرخ رشد 

اقتصادی»، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد
• هاديان ابراهيم،رضايی سخا زينب،۱۳۸۸،«بررسی تاثير شوکهای اقتصادی 
بر نرخ بيکاری»، فصلنامه اقتصاد مقداري (بررسيهاي اقتصادي سابق)، دوره 

۶، شماره ۲۷-۱،۵۰.
 Andreopoulos, S., 2009. Oil matters:" real input prices and •
U.S. unemployment revisited".The B.E. Journal of Macroeco-

 nomics 9 (1), 1–29

Carruth, A., Hooker, M., Oswald, A., 1998. "Unemploy-  •
 ment equilibria and input prices: theory and evidence from
 the United States". Review of Economics and Statistics 80,

.621–628
Doğrul, H. Günsel & Soytas, Ugur, (2010), "Relationship be- •

 tween oil prices,interest rate, and unemployment: Evidence
 from an emerging market",Energy Economics, No 32, pages

.1523–1528
 Hamilton, J., 1983. Oil and the macroeconomy since World •

War II. Journal of Political Economy 91, 228–248
Loungani, P., 1986. Oil price shocks and the dispersion hy- •

.pothesis. Review of Economics and Statistics 58, 536–539

ســرمايه، انــرژی و نيروی کار پرداخته اســت. نتايج حاکی از 
آن اســت که نيروی کار يک عامل جايگزين برای عامل توليد 
ســرمايه و انرژی در ايران است. همچنين نتايج نشان می دهد 
که رابطه مســتقيم بيــن نرخ بيکاری با قيمــت نفت و قيمت 

انرژی وجود دارد.
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جايزه نوبل اقتصاد۲۰۱۴ به يک 
اقتصاد دان فرانسوی رسيد

جايزه ی علوم اقتصادی بانک مرکزی ســوئد به ياد آلفرد نوبل که به جايزه نوبل اقتصاد معروف اســت هر سال به 
پژوهشگران برجسته در علم اقتصاد اعطا می شــود. برندگان اين جايزه توسط آکادمی سلطنتی علوم سوئد انتخاب 
می شوند و هزينه ی آن توسط بانک مرکزی سوئد تامين می شود.اين جايزه از سال ۱۹۶۸ هر ساله به محققان در زمينه 
اقتصاد اعطا می شود. برای نخستين بار اين جايزه در سال ۱۹۶۹ به يان تينبرگن از هلند و رنجر فريچ از نروژ اهدا شد.
هر جايزه شامل يک مدال، يک ديپلم افتخار و جايزه نقدی است که در طول سال های مختلف مقدار آن متفاوت بوده است. 
کميته نوبل در طی ۴۵ ســال به۷۷ نفر جايزه نوبل اقتصاد داده است. در ۲۲ سال تنها يک نفر، ۱۷ سال دو نفر و ۶ سال 

۳ نفر اين جايزه را دريافت کرده اند.
تاکنون تنها يک  زن برنده نوبل اقتصاد شده است و ساير برندگان همه مرد بوده اند.

بيشتر برندگان از ايالات متحده، و پس از بريتانيا، نروژ و سوئد هستند.
ليست برندگان جايزه نوبل اقتصاد از سال ۱۹۶۹ تا ۲۰۱۲ ميلادی به شرح زير بوده است.۱

مقاله

گردآوری:بهنازمهرجو
دانشجوی کارشناسی 

ارشد دانشگاه الزهرا

برنده سال2014  
ين تيرول از دانشــگاه «تولوز يک کاپيتال» فرانســه برای تحقيقی با موضوع «تحليل 

قدرت و قوانين بازار» به عنوان برندگان نوبل اقتصاد ۲۰۱۴انتخاب شد.
جين تيرول، روز ۹ آگوست ۱۹۵۳ ميلادی در شهر تروا در فرانسه متولد شد.

وی در حال حاضر مدير هيئت مديره مدرســه اقتصادی تولوز و مدير علمی موسســه 
اقتصادهای صنعتی در دانشگاه تولوز و عضو موسس، موسسه مطالعات پيشرفته در اين 

شهر است.
اين اقتصاددان فرانســوی بر روی تشــکيلات صنعتی، نظريه بازی، بانکداری و سرمايه 

گذاری و علم اقتصاد و روان شناسی فعاليت های تحقيقاتی انجام می دهد.
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برندگان سال2013  
يوگن فاما، لارس پيتر هنســن، و رابرت شيلر از آمريکا به دليل تحقيق با موضوع «تحليل 

تجربی قيمت دارائی ها» به عنوان برندگان نوبل اقتصاد در سال ۲۰۱۳ انتخاب شده اند.
پيش تر موسسه تحقيقاتی رويترز محمد هاشم پسران، اقتصاددان ايرانی مقيم آمريکا را به 
دليل تحقيقات خود در زمينه معيارهای اقتصاد ســنجی در سری زمانی به عنوان يکی از 

نامزدهای احتمالی دريافت نوبل اقتصاد ۲۰۱۳ معرفی کرده بود.
هيات داوری جايزه نوبل اقتصاد اعلام کرده که اين ســه اقتصاددان، اين جايزه را به خاطر کار 
مجدانه بر روی روندهای نقطه ای در بازارها به خود اختصاص دادند. آکادمی سلطنتی علوم سوئد، 
اعلام کرد که اين سه نفر «پايه کار خود را بر روی درک کنونی از ارزش دارايی ها گذاشتند. اين 
کار متکی بر بخش نوسانات در ريسک و نگرش ريسکی، تعصبات رفتاری و اصطکاک بازار است.» 
جايزه نوبل اقتصاد به خاطر کار بر روی ارزش دارايی ها، سهام و اوراق قرضه و ادامه تاثير بحران 
بازارهای سرمايه در اواخر دهه گذشته بر اقتصاد جهانی، به اين سه استاد دانشگاه اهدا شده است. 
اين جايزه همچنين به علت کشف نتايج «متناقض و اعجاب آور» که دشواری های قيمت گذاری 

روی سهام، اوراق قرضه و ديگر دارايی ها را نشان می دهد، به هانسن، فاما و شيلر رسيد.
به گفته آکادمی ســلطنتی علوم ســوئد، «هيچ راهی برای پيش بينی قيمت سهام و اوراق 
قرضه در روزها و هفته های پيش رو وجود ندارد اما پيش بينی خط ســير اين قيمت ها در 

دوره های بلندتر زمانی مانند سه تا پنج سال آينده کاملاً امکان پذير است.»
رابرت شيلر۲  ، ۶۷ ساله، و استاد دانشگاه ييل است.
وی متولد مارس ۱۹۴۶ و اهل ميشيگان می باشد. 

لارس پيتر هانسن  ۶۱ ساله و استاد دانشگاه شيکاگو است.
فرانســيس يوجين "ژن" فاما۳ (زاده ۱۴ فوريه ۱۹۳۹)، يک اقتصاددان آمريکايی، شــناخته شده برای کار خود در زمينه های نظری و 
تجربی تئوری پورت فوليو و نيز تئوری قيمت گذاری دارايی ها است. فاما يکی از بزرگان مالی است که به تنهايی بيش از ۱۰۰ مقاله ی 

معتبر در حوزة مالی منتشر کرده است.               

پاورقى
۱.  جايزه های اشتراکی به عنوان نيم برای آن 

کشور محاسبه شده است.
Robert James "Bob" Shiller  .۲

Eugene Francis "Gene" Fama  .۳

منابع
1. www.persian.euronews.com
2. fa.wikipedia.org
3. www.farsnews.com 
4. www.fararu.com
5.  "Nomination and Selection of the Laureates in Economics". Nobel Foundation. 
Archived from the original on 15-07-2008. Retrieved 1-10-2008
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نويسنده:مايکل اسپنس
دارنده نوبل اقتصاد و استاد اقتصاد دانشکده تجارت دانشگاه نيويورک و مقام ارشد موسسه هوور دانشگاه استنفورد

بعد از گذشــت سه دهه، صدها ميليون نفر نيروی کار جديد وارد اقتصاد جهانی شده اند.  آنها دارای مهارتها و سطوح 
تحصيلی متفاوتی هســتند و به مرور زمان به عنوان سرمايه انســانی و يا ارزش-افزوده سود بدست آورده اند.  اين 

موضوع باعث رشد مداوم سطوح درآمدی و فرصتهای اقتصادی و همچنين اندازه اقتصاد جهانی شده است.

اما ورود اين نيروی کار جديد علاوه بر اين ها باعث رقابت شــغلی بيشتر و تغييرات عمده در قيمت ها و دستمزدهای 
نســبی شده است، که اين تغييرات اثرات قابل توجهی بر توزيع درآمدها داشــته اند.اين تغييرات ساختاری بزرگ در 
اقتصاد جهانی، چالشــهای شغلی قابل توجهی را از طريق کشورهای مختلفی که با آن روبرو هستند به ارمغان آورده 

است!

مقاله

ترجمه:مريم محبی
دانشجوی کارشناسی 

ارشد دانشگاه الزهرا

چالشهای جهانی کار
اولين چالش،  توليد شــغل کافی اســت که ايــن حرکت جريان 
متقاضيان ورود به بازار کار را با تعداد مشــاغل هم ســو ميکند و 
به ايجاد تعادل بين اين دو کمک می نمايد. مســلما بســياری از 
کشورهای پيشرفته و در حال توسعه در انجام اين امر(توليد شغل 
کافی) با شکســت مواجه شــده  اند و کماکان بيــکاری در جوانان 
بالاســت و رو به افزايش نيز می باشد. حتی در کشورهای در حال 
توســعه ای که نرخ رشد سريعی دارند نيروی کار مازاد منتظر ورود 
به بازار کار اســت و بايد اين فشــار را تحمل کند تا شغل جديدی 
خلق شود. چالش دوم استعدادها و مهارت هاست که بايد با عرضه 
کار در بازار مطابقت داشــته باشند. البته اين تعديل نيازمند زمان 
است. جهانی شدن و استفاده از تکنولوژيهای سرمايه بر باعث شده 
بازارهای کار در بســياری از کشــورها به سمت عدم تعادل بروند. 
علاوه بر اين ادامه رشد سريع کشورهای درحال توسعه باعث شده 
ساختار اقتصاد جهانی پويا باشد و به نظر ميرسد سرعت کند تنظيم 

بازار مربوط به تغييرات ساختاری در بازار باشد
در ايالات متحده نابرابری درآمدی تا بالاتر از درآمد نهايی افزايش 
يافته اســت  و طيف تحصيلکرده از جهانی شدن سود می برند در 
حاليکه بقيه با کاهش فرصتهای شغلی در بخش مبادله پذير اقتصاد 

مواجه اند. 
چالش ســوم مربوط به توزيع است. همانطور که بخش مبادله پذير 
اقتصاد(بخشی که در آن کالاها و خدمات می توانند در يک کشور 
توليد و در کشــور ديگر مصرف شوند)توسعه يافته است، رقابت بر 
ســر فعاليتهای اقتصادی و توليد شغل هم افزايش يافته است که 
ايــن امر بر قيمت نيروی کار و ميزان فرصتهای شــغلی تأثيرگذار 

بوده است.
اينکه عده ای از مردم سود بدســت آورده   اند و عده ای ديگر زيان 
کرده اند ناشی از انتظارات نسبت به آينده بازار کار ميباشد. بسياری 

از کشورهای پيشــرفته متوسط نرخ رشــد درآمدی محدودی را 
تجربه کرده اند. در بعضی از کشورهای اروپايی که نابرابری درآمدی 
در آنها وجود دارد يک نوع اســتراتژی به منظور رشــد اشتغال       و 

رقابت پذيری در بخش مبادله پذير اقتصاد برقرار می شود. 
در ايالات متحده نابرابری درآمدی تا بالاتر از درآمد نهايی افزايش 
يافته اســت  و طيف تحصيلکرده از جهانی شدن سود می برند در 
حاليکه بقيه با کاهش فرصتهای شغلی در بخش مبادله پذير اقتصاد 

مواجه اند.
برای ۲دهه پيش از بحران مالی ســال ۲۰۰۸ ســطوح اشــتغال 
حمايت شده بودند و فشار بر روی کاهش درآمدها از طريق ايجاد 
شــغل کاهش پيدا کرده  بود. دربعضی موارد اين موضوع خود را به 
شکل رشد سريع در دولت نشان داد و در بعضی ديگر مثل آمريکا 
باعث شد اشتغال به ســمت بخش خدمات و ساختمان(بخشهای 
مبادله ناپذير) گرايش پيدا کند. در واقع دولت و بخش سلامت(که 
هر دو تا حد زيادی جزء بخش مبادله ناپذير اقتصاد هستند) به طور 
تقريبی رشد اشتغال خالص ۴۰٪ را برای آمريکا بين سالهای ۱۹۹۰ 

تا ۲۰۰۸ رقم زدند.
در کوتاه مدت اقتصاد و سياست بر طبق روشی که تحمل پذيری و 
انطباق پذيری بالايی ندارد تنظيم می شوند. اما در بعضی حوزه ها به 

الگويی که انطباق پذيری بالاتری داشته باشد نياز داريم 
اما اين الگو با بروز بحران مالی سال ۲۰۰۸ به طور ناگهانی متوقف 
شــد و به دنبال آن قدرت بخــش خصوصی کاهش يافت و بخش 
عمومی به قدرت رسيد. کشور يونان يک مثال عينی در اين مورد 

است.
اين طور به نظر می رسد که انتظارات به وجود آمده از الگوهای 
رشــد بحران پيشــين به کندی تعديل و تنظيم می شوند. چون 
حداقل چالشــی که در بررســی اين الگوهــا در اقتصاد حقيقی 
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مشــاهده شده،  اين اســت که رشــد اقتصادی بر طبق الگوی 
بحــران قبلی به حالــت اوليه برمی گردد. متأســفانه اين قضيه 
نمی تواند توضيح دهد که چرا در کشــورهای پيشرفته،  رشد با 
تزلزل روبه رو شــده و بکارگيری ماشين آلات بطور عمده کاهش 

يافته است.
قسمتی از پاسخ اين سوال را بايد در بلندمدت جستجو کرد.  تأخير 
در فشار بحرانهای مالی (مربوط به تعديل انتظارات از الگوهای رشد 
قبلی)  توســط"کارمن رينهارت"(Carmen Reinhart)و" کنس 
روگــف"(Kenneth Rogoff )در کتابی به نام "اين دوره متفاوت 
است" جمع آوری شده است. در اين دوره بلند مدت عدم تعادلهای 
مالی و تقــدم بحرانها باعث کاهش پاســخگويی لازم و درخور به 

نيروها و تکنولوژی بازار در بخش حقيقی اقتصاد شده است.
در کوتاه مدت اقتصاد و سياست بر طبق روشی که تحمل پذيری و 
انطباق پذيری بالايی ندارد تنظيم می شوند. اما در بعضی حوزه ها به 

الگويی که انطباق پذيری بالاتری داشته باشد نياز داريم.
اين موضوع که برای افراد، بنگاهها و دولت ها تعديلات ســاختاری 
روزبه روز کاهش می يابد به چه معنی است؟کاهشــی که ناشی از 

فشار نيروی جهانی برای تغيير در ساختار اقتصاد است.
برطبق گفته های بالا اين يعنی انتظارات با واقعيت تناقض آشکاری 
دارند و نياز به تنظيم و در بعضی موارد کاهش وجود دارد. همچنين 
لازم اســت اثرات توزيعی بطور جدی تحت نظارت باشند. جوانان 
بيکار نبايد وزن(مسئوليت) ســنگين نبود ساختار مناسب و عدم 

بهبود در آن را بر دوش خود تحمل کنند.
به منظور رفاه زمان حال يا دوره های موقتی در آينده، خلق درآمد 
بيشــتر و منافع حاصل از آن بستگی به ميزان تعديل و اصلاح در 
بازار دارد و در آخر بايد متذکر شــد که مبالغ سرمايه گذاری های 
کنونی حاکی از آن است که در آينده بايد شاهد کاهش فرصتهای 

شغلی بود.
يکی از تغييرات ساختاری ضروری اين است که افراد، دولتها و بقيه 
موسسات روی افزايش سرعت تنظيمات ساختاری و انتقال آن به 
وضعيتهای مختلف بازار تمرکز کنند. بر اين اساس توجه به هر دو 

سوی عرضه و تقاضا الزامی است. 
به اين معنی که تنهاانطباق مهارتها با تعداد مشــاغل نيســت که 
اهميت دارد بلکه بايد تعداد شــغل-ها هم افزايش پيدا کنند تا با 

مهارتهای لازم در بازار منطبق شود.
در آخر بايد گفت موسسات مديريتی-اقتصادی برای جهانی شدن 
احتياج به نظارت کافی دارند، آنچه به نظر می رســد اين است که 
تغييرات ساختاری در مقابل تعديل و تنظيم در مقايسه با ظرفيت 

افراد، اقتصادها و جوامع مقاومت بيشتری از خود نشان می دهند.
البته هيچ کدام از اينها آسان نخواهد بود. ما در حال حاضر چارچوب 
توسعه يافته ای برای فهم و تحليل تغييرات ساختاری نداريم. با اين 
حال بايد گفت در مورد کشورهايی که ساختار جمعيتی جوان تری 
دارند انتظار می رود موسسات آن کشورها و رهبران آنها در زمينه 

حل معضل بيکاری تلاش بيشتری داشته باشند.
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زنگ تفريح اقتصادی!
يک اقتصاددان کی دروغ می گويد؟ هر وقت لبهايش تکان بخورد.

مطالعه يک اقتصاددان هميشه نشان می دهد که بهترين زمان خريد پارسال بوده است
وقتی يک پزشک اشتباه می کند در نهايت بيمار را می کشد، اما وقتی اقتصاددان اشتباه می کند فقط آنها را نابود می کند

اقتصاد صفوى
شــاه عباس از وزير خود پرسيد:"امســال اوضاع اقتصادی 

كشور چگونه است؟"
وزير گفت:"الحمداالله به گونه ای است كه تمام پينه دوزان 

توانستند به زيارت كعبه روند!"
شاه عباس گفت:"نادان! اگر اوضاع مالی مردم خوب بود می 
بايست كفاشان به مكه می رفتند نه پينه دوزان، چون مردم 
نمــی توانند كفش بخرند ناچار بــه تعميرش می پردازند، 

بررسی كن و علت آن را پيدا نما تا كار را اصلاح كنيم

همايشهاى اقتصادى  سال 1394
 عنوان: «کنگره بين المللي مديريت ، اقتصاد و توسعه كسب و كار»

تاريخ برگزاري: ۶ آبان ۱۳۹۴ تا ۷ آبان ۱۳۹۴
برگزار کننده: دبيرخانه دائمي كنگره

محل برگزاري: تبريز
مهلت ارسال اصل مقاله : ۹۴/۰۵/۵۰

اعلام نتايج داوری اصل مقاله: ۹۴/۰۶/۱۰
مهلت ثبت نام : ۹۴/۰۶/۳۰ 

: www.mngconf.com    وبگاه همايش
محورهاي كنفرانس:

مديريت و توسعه،مديريت ورزشي،مديريت بازرگاني،مديريت دولتي،مديريت صنعتي ،مديريت جهانگردي ،مديريت 
مالي، بيمه و گمرگ مديريت بازار، اقتصاد و توســعه كاربردي،اقتصاد و توليد ملي اقتصاد در شرايط تحريم ،بانكداري 
وتوســعه پايدار در اقتصاد اقتصاد در كشــاورزي بســترهاي فرهنگي ، اقتصادي و نقش هنر در توسعه اقتصادي: 
نوآوري،كارآفريني و توسعه اقتصادي، مديريت و توسعه اقتصادی حسابداري، حسابرسي و توسعه، توسعه كسب و كار، 

سرمايه گذاري و بازاريابي ، كارآفريني، بهره وري و توسعه رهبري و رفتار سازماني استراتژي و رقابت.
 عنوان:کنگره بين المللی مديريت ، اقتصاد و توسعه کسب و کار - آبان ۹۴

برگزار كنندگان: دبيرخانه دائمي کنگره بين المللی مديريت ، 
اقتصاد و توسعه کسب و کار

تاريخ برگزاري همايش: ۶ و ۷ آبان ۱۳۹۴
 محل برگزاري: تبريز

مهلت ارسال چكيده مقالات: و اصل مقالات ۲۰ مرداد ۱۳۹۴
مهلت ارسال متن كامل مقالات: ۲۰ مرداد ۱۳۹۴

 icmba.ir : وبگاه همايش
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بيماری هلندی (Dutch disease) به بيان رابطه بين افزايش ناگهانی درآمد يک  منبع طبيعی و کاهش توليد 
به خصوص در بخش کشاورزی و صنعت در يک کشور می پردازد.

دليل اين نامگذاری کشــف منابع گاز طبيعی در دهه ۱۹۶۰  در هلند و در پی آن کاهش توليد و افزايش تورم 
ميباشد.(که البته به دلايل سياسی با حمايت غرب مواجه شد و از اين بيماری رهايی يافت.)

مقاله

بهناز مهرجو 
دانشجوی کارشناسی 

ارشد دا نشگاه الزهرا

بيماری هلندی

مکانيســم اين بيماری به اين صورت اســت که هنگامی که دولت 
با افزايش درآمد يک منبع طبيعی مواجه ميشــود؛اين درآمد را به 
جامعه تزريق می کند نتيجه اين امر افزايش تقاضا و بر هم خوردن 
عرضه و تقاضاســت.ازطرفی با افزايش درآمد ارزی پول ملی کشور 
تقويت شده و در نتيجه نرخ ارز کاهش ميابد و واردات برای کشور 
ارزان و صادرات گران ميشــود.از اين رو دولت با استفاده از درآمد 
فوق برای بازيابی دوباره تعادل عرضه وتقاضا دست به واردات ارزان 
کالاها ميزنــد واين امر موجبات ثبات قيمت هــا البته به صورت 
مصنوعی را فراهم ميســازد.اين امر دو پديده در پی دارد:اول اينکه 

توليــد کنندگان داخلی قدرت رقابت خود بــا توليدات خارجی را 
ازدست ميدهند و تخصيص منابع به سمت توليد کالاهای غير فابل 
تجارت سوق پيدا ميکند.نتيجه اين امر کاهش توليد کالاهای قابل 
تجارت به خصوص در صنعت و کشاورزی و در پی آن کاهش رشد 
اقتصــادی خواهد بود.دومين پيامد اين خواهد بود که هنگامی که  
درآمد دولت به هر دليلی از ناحيه منبع طبيعی قطع شود قادر به 
واردات ارزان نخواهــد بود.صنايع داخلی نيز در اثر پديده فوق فلج 
شــده اند قادر به جوابگويی به تقاضای افزايش داده نخواهند بودو 

نتيجه ی افزايش قيمت ها را در پی خواهد داشت.
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چکيده:
اکثرکشورهای در حال توسعه به علت فقدان بازارهای رقابتی و عدم وجود چهارچوب قانونی موثر برای سياستگذاری 
در بخش انرژی، شاهد ارقام بالای مصرف در اين بخش می باشند که با توجه به نقش مهم انرژی در توسعه اقتصادی، 
اين بخش نيازمند بررسی گسترده است. صنعت سيمان نيز در زمره صنايع انرژی بر است و مصرف بالای ما در مقايسه 
با متوسط آمار جهانی حاکی از دارا بودن پتانسيل کاهش شدت مصرف انرژی در ايران است، لذا بررسی اجزای مصرف 
انرژی (نفت کوره و گاز) در اين صنعت، با توجه به رابطه مستقيم آن با شدت انرژی، امری ضروری است و اين مقاله با 
روش تجزيه مصرف انرژی براساس داده های سری زمانی طی سالهای ۹۱-۸۴ به اين مهم پرداخته است. اين مقاله با 
هدف بررسی اين مسئله که کداميک از اجزا(زيربخشها) اثر مهمی در تغييرات مصرف انرژی دارد و اين تغييرات مصرف 
چه ميزان در انتشــار آلاينده ها در محيط زيست نقش دارند، انجام شده اســت. پيدا کردن جز عمده تاثيرگذار باعث 
هدايت صحيح سرمايه گذاری زيربنايی جهت کاهش مصرف انرژی و به دنبال آن کاهش آلودگی ميگردد. نتايج حاکی از 

آن است که در اين بازه زمانی اثر ساختاری سهم بيشتری در تغييرات مصرف انرژی در اين کارخانه داشته است. 
کليد واژه: مصرف انرژی،تجزيه مصرف انرژی،صنعت سيمان،آلودگی محيط زيست

JEL: Q49 طبقه بندی

مقاله

فاطمه عرفانی، نرگس زند
دانشجويان ارشد اقتصاد 

انرژی دانشگاه علوم و 
تحقيات تهران

بررسی مصرف نفت کوره و گاز در صنعت سيمان:

مورد مطالعه سيمان سفيد نی ريز طی  سال های ۹۱ـ۱۳۸۴
مقدمه

انرژی های فســيلی از منابع اصلی تامين انرژی کشورمحســوب 
ميشوند. کاهش عمر اقتصادی اين منابع همراه  با افزايش سرعت 
مصرف آن، اهميت حفظ و مصرف اصولی اين منابع اســتراتژيک 
را ضــروری ميکند. کارايی مصرف انرژی که بر اســاس شــاخص 
«شــدت انرژی» اندازه گيری ميشود، نشــان ميدهد که ايران جز 
کشور های با شدت انرژی بالا محسوب ميشود بطوری که در سال 
۱۳۸۹ در بين ۱۸۹ کشــور دنيا رتبــه ۲۹ را از اين حيث دارا بود. 
شاخص شــدت مصرف انرژی تقريبا در همه بخش های کشور ما 
بالا است علی الخصوص ما شــاهد وضعيت نامطلوبتری در بخش 
صنعت هستيم. صنايع ايران مصرف کننده ۳۰ درصد از کل انرژی 
مصرفی کشور هســتند. مصرف بالای انرژی بعنوان يکی از عوامل 
مهــم توليد در اين بخش علاوه بر هــدر دادن حجم قابل توجهی 
از منابع انرژی، موجب ايجاد آلاينده های متعدد زيســت محيطی 
نيز ميشود. از اين رو بررسی شدت مصرف انرژی در صنعت گامی 
اساســی و مهم برای برنامه ريزی انرژی محسوب ميشود. صنعت 
سيمان يکی از مهمترين صنايع انرژی بر و منتشر کننده گازهای 
گلخانه ای در کشــور است  فرآيند انرژی بر توليد سيمان، افزايش 
هزينه های ســوخت و حفظ و صيانــت از منابع طبيعی و محيط 
زيست فاکتورهای مهم حرکت صنعت سيمان به سمت کاهش در 
مصرف شــدت انرژی است. روشهای گوناگونی برای بررسی عوامل 
موثر بر ميزان شدت انرژی و يافتن راهکارهای افزايش کارايی وجود 
دارد ولــی قبل از آن بــرای درک صحيح و بهتر از اين عوامل و به 
خاطر رابطه مستقيم شدت انرژی با مصرف انرژی (شدت انرژی از 
نسبت مصرف انرژی بر توليد ناخالص داخلی حاصل ميشود)، بايد 
به بررسی اجزا مصرف بپردازيم.  بررسی مصرف با استفاده از داده 
های ســالهای ۱۳۹۱-۱۳۸۴ و بکارگيری روش تجزيه انجام شده 

است که توجه بسيار زياد کارشناسان به اين متدلوژی علت انتخاب 
آن در اين مقاله است. در اين راستا مصرف انرژی به سه اثر توليدی، 

ساختاری و شدت انرژی تجزيه ميشود.
چارچوب نظری

ارتباط تنگاتنگ ميزان حامل های انرژی با توســعه و پيشــرفت 
صنعتی کشــورها باعث شــده شــاخص مصرف انرژی به يکی از 
شــاخص های توسعه يافتگی تبديل شــود. مديران انرژی صنعت 
سيمان نيز فرمول واحدی تعريف کردند تا همه کارخانجات بتوانند 
با زبان يکسان و مشــخصی مصارف انرژی و شاخص شدت انرژی 
خــود را بيان کنند. صنايع ايــران ۳۰ درصد از کل انرژی مصرفی 
کشــور را به خود اختصاص ميدهند. صنعت سيمان با مصرف ۱۵ 
درصد از کل  مصرف انرژی  صنايع در زمره صنايع انرژی بر طبقه 
بندی ميشود و هزينه مصرف انرژی در اين بخش حدود ۵۰ درصد 
از کل هزينه توليد اســت. مصرف انرژی صنعت ســيمان به طور 
تقريبی پتانســيل ۲۰ تا ۳۰ درصد صرفه جويــی را دارد. بنابراين 
بررسی ميزان مصرف و اتلاف انرژی در اين صنعت به منظور صرفه 
جويی انرژی امری ضروری اســت و اجرای راه کار اصولی ميتواند 

کاهش چشمگيرمصرف انرژی را به همراه داشته باشد. 
کارخانجات توليد سيمان در کشور ما توانايی ذخيره سازی انرژی 
حرارتی و الکتريکی مصرفی خود را تا ميزان ۲۰ درصد دارند البته 
در ســالهای اخير شــاهد بهبود شاخص شــدت مصرف انرژی در 
کارخانجات توليد سيمان کشور بوديم ولی با توجه به مصرف بالای 
ما در مقايسه با متوسط آمار جهانی، باز هم پتانسيل کاهش وجود 
دارد. کارايی انرژی باعث افزايش توليد، کيفيت برتر، ذخيره نيروی 
انســانی و ارزش افزوده بيشتر ميشود. بخش انرژی در ايران و اکثر 
کشورهای در حال توســعه  فاقد بازار رقابتی و چهارچوب قانونی 
و ســازمانی مناسب و موثر برای سياست گذاری استکه اين ضعف 
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مصرف انرژی را افزايش داده، به اســتفاده غير کارآمد دامن ميزند 
و انگيزه کافی برای افزايش کارايی و بهره وری به وجود نمی آورد 
. به اين خاطر در کنار افزايش کارايی تکنولوژيکی و فنی داشــتن 
استراتژی مناســب در اجرای سياست های بهبود کارايی انرژی با 

تغيير در مصرف و نهايتا شدت انرژی ضرورتی انکار ناپذير است.
هدف اين مقاله بررســی اين موضوع اســت کــه کداميک از اجزا  
مصرف تاثير بيشــتری در تغييرات مصرف و به دنبال آن شــدت 
انرژی دارنــد و اينکه اين ميزان تغييرات تا چه اندازه در انتشــار 
آلاينده ها به محيط زيســت نقش دارند که اين مسئله به صورت 
موردی در کارخانه سيمان ســفيد نی ريز در مورد دو انرژی نفت 
کوره و گاز مصرفی در اين کارخانه بررســی خواهد شــد   . بعد از 
دســت يافتن به اين مهم  ميتوان با هدايت صحيح سرمايه گذاری 
زيربنايی در ماشين آلات، مواد اوليه و حتی نيروی انسانی شرايط 
را برای کاهش مصرف انرژی فراهم ساخت تا با هدر نرفتن انرژی و 
تخريب نکردن محيط زيست گامی در جهت توسعه پايدار برداشته 
باشيم.با توجه به مسائل ذکر شده اين مهمتوجه محققان زيادی را 

به خود جلب کرده است. 
مهدی قاســمی نژاد(۱۳۸۴) در پايان نامه کارشناسی ارشد خود، 
ضمن تبديل شاخص های اندازه گيری مقدار توليد و مصرف انرژی 
به شاخص های فيزيکی – اقتصادی با به کارگيری چهار متد ويژه 
تجزيه شدت انرژی، به بررسی تغييرات شدت انرژی در بخش ريلی 
ايران طی ســالهای ۱۳۷۰ تــا ۱۳۸۰ پرداخته  واين روش ها را به 
عنوان شيوه های مناسب تر قلمداد نموده است. نتايج اين تحقيق 
حاکی از اين اســت که سهم اثر ســاختاری، يعنی ايجاد تغيير در 
ترکيب و ساختار فعاليت مورد نظر بسيار پايين ميباشد . به عبارت 
ديگــر ميزان مصرف بالای انرژی در بخش حمل و نقل بيشــتر از 
آنکه به خاطر وضعيت ساختاری آن باشد، به خاطر بالا بودن شدت 
مصرف انــرژی  وبه تبع آن در نتيجه پايين بــودن کارايی انرژی 

ميباشد.
رضا گودرزی راد(۱۳۸۸) به بررسی و تحليل عوامل موثر بر تغيير 
در بخش صنعت ايران طی ســالهای ۱۳۸۴-۱۳۸۰ با روش تجزيه 
پرداخته و با بررســی ده حامل انرژی به اين نتيجه رسيده که در 
اين دوره ۲۲ ميليون بشکه معادل نفت خام افزايش مصرف انرژی 
بوده که اگر اثر ساختاری و شدت انرژی به وقوع نمی پيوست اين 
رقم به ۶۸ ميليون بشــکه افزايش می يافت. اين دو اثر برخلاف اثر 

توليدی باعث کاهش در مصرف انرژی شده اند.
آزاده نيکبان(۱۳۸۹)شدت مصرف انرژی را براساس شاخص ديويزيا 
در سيمان تهران به اثرات ساختاری، توليدی و شدت خالص، تجزيه 
نموده که اين تجزيه براســا س داده های سری زمانی طی سالهای 
۱۳۸۵-۱۳۷۵  و با اســتفاده از روش های چهارگانه تجزيه شدت 
مصرف انرژی، صورت گرفته اســت که اثر ســاختاری دارای سهم 
اندکی در توضيح تغييرات مصرف انرژی بوده و اثرات شدت خالص  

و توليدی سهم غالبی در اين توضيح دارند.
ســميرا فاضلی، مونا وثوقی فرد(۱۳۹۰) بررسی شاخص شدت به 
روش تجزيــه در بخش صنعت را انجام داده و در مورد عوامل تاثير 
گذار  بر روی شدت انرژی و روشهای محاسبه آن بحث کردند و به 
اين نتيجه رســيدند که شدت انرژی با افزايش ارزش افزوده بخش 

خدمات کم شــده و با افزايش وسعت کشورها زياد ميشود و رشد 
توســعه انسانی هم جهت با شدت انرژی تغيير ميکند. اندازه توليد 
ناخالص داخلی سرانه نيز هم ميتواند اثر مثبت (افزايش درآمد) به 

شدت انرژی و هم اثر منفی(افزايش کارايی) به آن داشته باشد.
اســترنر  (۱۹۸۵) مصرف انرژی صنعتی را در مکزيک که به جای 
افزايــش قيمت انرژی، کاهش قيمت انرژی را تجربه کرده اســت، 
مورد تجزيه و تحليل قرار داده است. در اين کشور دولت به منظور 
تشــويق صنعت به مصــرف داخلی انرژی سوبســيد ميدهد. متد 
مورد اســتفاده در اين مطالعه، متد تجزيه مصرف است که ضمن 
تخمين اثر ساختاری و محاسبه ميزان آن، اثر تغييرات تکنولوژی 
بر تغييرات شــدت انرژی صنعتی مکزيک را طی سالهای ۱۹۷۰ تا 
۱۹۸۱ محاســبه نموده است. نتايج مطالعه حاکی از اين است که 
شدت انرژی طی اين مدت به خاطر استفاده از تکنولوژی انرژی بر، 
افزايش يافته اثر تغييرات توليد بر افزايش شدت انرژی بسيار اندک 
بوده است. بويد ، هانسون  و استرنر  (۱۹۸۸) به مقايسه بين تجزيه 
شدت انرژی و فرمولهای شاخص های اقتصادی ميپردازند آنها در 
اين مطالع ضمن بررســی کامل روش هــای ديويزياآنها را بعنوان 

شاخص های کم خطاتر معرفی نموده اند.
آنگ  (۲۰۰۴) در مقاله ای آورده اســت که با وجود اينکه در طی 
۲۵ سال گذشته مطالعات زيادی در خصوص تجزيه مصرف انرژی 
شده است اما هنوز هم در ميان محققين، در خصوص اينکه بهترين 
روش کدام روش اســت، اجماع کامل به وجود نيامده است؛ آنگ 

روشهای پارامتريک ديويزيا را به کارشناسان امر پيشنهاد ميکند.
شــافر  (۲۰۰۵) در مطالعه ای در خصوص تغييرات ساختاری در 
مصرف انرژی بحث کرده است و تغييرات ساختاری اقتصاد از بخش 
کشــاورزی تا صنعت و خدمات را در يازده منطقه جهان از ســال 
۱۹۷۱ تا ۱۹۹۸ بررسينموده و تاثير تغييرات ساختاری در مصرف 
انرژی را مورد تجزيه و تحليل قرار داده اســت و نتيجه گرفته که 
اثر ساختاری تاثير به سزايی بر روی کاهش تدريجی شدت انرژی 

داشته است.
روش شناسی

برای شــناخت عوامل موثر برتغييرات مصــرف انرژی در کارخانه 
سيمان سفيد نی ريز طی ســالهای ۱۳۹۱-۱۳۸۴ از روش تجزيه 
اســتفاده ميکنيم اين روش بعنوان روشــی کارآمد در شناسايی و 
تحليل عوامل موثر بر تغييرات مصرف انرژی در بخش صنعت مورد 
توجه محققان و پژوهشگران قرار گرفته و در بسياری از پژوهش ها 

مورد استفاده قرار گرفته است .
اگر E  بيانگر مصرف انرژی بر حسب يک واحد فيزيکی،  Q بيانگر 
توليد و I بيانگر شــدت انرژی برای کل بخش صنعت باشد در آن 

صورت مصرف انرژی بخش صنعت از رابطه زير بدست می آيد:

  t اگر تغيير در مصرف انرژی در بخش صنعت بين دو مقطع زمانی
و ۰ را با EΔ نشان دهيم در اين صورت:
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اگر سهم زير بخش i از کل توليد بخش صنعت را با Si نشان دهيم 
خواهيم داشت:

با جايگذاری رابطه (۲) در(۱) :

رابطه اخير را با عمليات جبری ساده می توان به صورت زير نوشت:

رابطه (۳)  رابطه اصلی و اساســی روش تجزيه برای تحليل عوامل 
تغييرات مصرف انرژی در بخش صنعت است که از سه جز به شرح 

زير تشکيل شده است:

در واقــع رابطه (۳) بيان می دارد کــه کل تغييرات مصرف انرژی 
در بخش صنعت بين دو مقطع زمانی t و ۰ ناشــی از ســه نوع اثر 

توليدی، ساختاری و شدت انرژی است. 
اثر توليدی بيانگر تغيير در مصرف انرژی ناشــی از تغيير در توليد 
است. اثر ساختاری نيز بيانگر تغيير در مصرف انرژی به دليل تغيير 
در ساختار و ترکيب زير بخش  صنعتی است. اثر شدت انرژی بيانگر 
تغيير در مصرف انرژی ناشــی از تغيير در شــدت انرژی زيربخش 
صنعتی است تغيير در شــدت انرژی ميتواند معلول عواملی چون 
بهبود تکنولوژی توليد،  مديريت انرژی، تغيير در ترکيب و کيفيت 

سوخت و تغيير در قيمت های نسبی انرژی باشد. 
داده ها:

نمودار ۱:مصرف انرژی درکارخانه سيمان سفيد نی ريز طی سالهای 
۱۳۸۴-۱۳۹۱

جدول ۱

نتايج و بحث:
در اين مقاله فقط يکی از زير بخش های، بخش صنعت ســيمان 
مورد بررســی و مطالعــه قرار گرفته که اين زيــر بخش (کارخانه 
سيمان ســفيد نی ريز) با توجه به داده های سری زمانی  در طی 
زمان ۷ ســال از ســال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ بررسی شده است. دراين 
تحقيق به جای اينکه اطلاعات در بنگاه های مختلف بررسی شود 
اطلاعات در يک بنگاه  در زمان های مختلف بررســی شده است و 
هر بار به صورت جداگانه مازوت و گاز را به عنوان انرژی مصرفی در 
اين کارخانه مورد مطالعه قرار داده  و با توجه به داده های موجود 

نتايج بدست آمده طبق جدول های  ۲ و ۳ ميباشد.

جدول ۲:واحد ميليون بشکه نفت خام
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جدول ۳:نتايج حاصل از تجزيه مصرف انرژی

در جدول های فوق نتايج محاســبات مربوط به بررسی عوامل موثر 
بر تغييرات مصرف انرژی در ســيمان سفيد نی ريز بعنوان يک زير 
بخش از صنعت ســيمان طی سال های ۹۱-۱۳۸۴ براساس رابطه 
(۳) آمده اســت. براســاس اين نتايج طياين دوره تغييرات مصرف 
انرژی گاز برابر بــا۳۰۵۳۹۸,۶۵- ميليونبشــکه معادل نفت خام 
بوده اســت.که از سه اثر توليدی، ســاختاری و شدت انرژی موثر 
شده است. چنانچه اثر ساختاری به وقوع نميپيوستند، اثر توليدی 
وشدت انرژی موجب افزايش مصرف انرژی به مقدار ۱۵۶۶۵۰,۷۱ 

ميليون بشکه معادل نفت خام ميشد.
تغييرات مصــرف انرژی مازوت برابر با ۱۷۲۹,۹۶- ميليونبشــکه 
معادل نفت خام بوده است که اين مقدار از تغييرات در انرژی مازوت 
ناشــی از اثرات توليدی، ساختاری و شدت انرژی است.چنانچه اثر 
ساختاری و شدت انرژی به وقوع نمی پيوستند، اثر توليدی موجب 
افزايش مصرف انرژی به مقدار ۹۴۱,۹۴ ميليون بشکه معادل نفت 
خام می شد.تنها در ســال ۸۵ اثر توليدی و ساختاری در تاثير بر 

روی تغييرات مصرف انرژی مازوت همسو شده اند. 
تاثير مصرف انرژی بر توليد آلاينده ها و گازهای گلخانه ای نيز امری 
واضح و البته مهم است که در اين مقاله به بررسی آن در سال ۹۰ 
به عنوان نمونه پرداخته شــده است.  سهم بخش صنعت از انتشار 

آلاينده ها و گازهای گلخانه ای به صورت جدول زير است :

جدول ۴

سهم نفت کوره و گاز در آن به قرار زير است :

جدول ۵

بر اســاس مطالعه بانک جهانی و ســازمان حفاظت محيط زيست 
هزينه های اجتماعی انتشار آلاينده ها وگازهايگلخانهای بر اساس 

قيمتهای ثابت سال ۸۱ :

جدول ۶

نتيجه گيری و پيشنهادات
در اين بخش نتايج تجزيه مصرف انرژی از روش تجزيه طبق داده 
ها و آمار مربوط به ميزان مصــرف مازوت و گاز و ميزان توليد در 
کارخانه سيمان سفيد نی ريز مورد بررسی قرار گرفته است و نتاتيج 
حاکی از اين است که  شاخص شدت انرژی عکس شاخص کارايی 
است هر جا که اثر شدت انرژی منفی بوده می توان اينگونه استنتاج 
نمود که کارايی انرژی در حال افزايش اســت. با توجه به نتايج به 
دست آمده می توان بيان نمود که در طی اين هفت سال اثر شدت 
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انرژی مازوت  منفی بوده که نشان دهنده بالا بودن کارايی می باشد 
اما مقادير مثبت اثر شدت انرژی گاز از سال ۸۹ به بعد گويای اين 

امر است که اين افزايش کارايی را خنثی نموده است.
مشاهده ميشود که با افزايش توليد در اين کارخانه مصرف انرژی نيز افزايش 
می يابد اثر توليدی مازوت طی سال های ۸۸ تا ۹۰ يک روند کاهنده داشته 

است که علت اين روند، کاهش در ميزان توليد سيمان ميباشد.
در تمام طی اين سال ها اثر ساختاری گاز منفی بوده،تغيير ترکيب 
ساختار زيربخشها به ميزان چشمگير توانسته دو اثر مثبت توليدی 
و شــدت انرژی را خنثی کرده و اثر کل را منفی کند به اين معنی 
که اين سه اثر در مجموع باعث شدند ميزان گاز مصرفی کاهش يابد  
و اثر ســاختاری مازوت به جز سال ۸۵ در همه سال ها منفی بوده 
است که نشان دهنده اين امر است که ساختار و ترکيب زيربخشها 
در ســال ۸۵ باعث افزايش مصرف مازوت شده است، که البته اين 
زيرساختها در سالهای بعدی اصلاح شده است و اثر ساختاری سبب 
کاهش مصرف مازوت بوده است در کل ساختار توليدات به گونه ای 
تغيير يافته است که سبب کاهش مصرف هر دو انرژی شده است. در 
مصرف مازوت نيز اثر شدت انرژی منفی بوده وهر دو اثر شدت انرژی 
و ساختاری سبب کاهش مصرف مازوت بوده است و فقط اثر توليدی 
مثبت و عامل افزايش مصرف مازوت ميباشد.  اين امر ميتواند نشان 
دهد که تکنولوژی های مربوط به ســوخت مازوت در سطح بهتری 
نسبت به تکنولوژی مورد استفاده در استفاده از سوخت گاز قرار داردو 
همچنين نتايج حاکی از آن است که در اين بازه زمانی اثر ساختاری 
سهم بيشتری در تغييرات مصرف انرژی در اين کارخانه داشته است.

ســوخت مازوت به تنهايی منشا نزديک به نيمی از so۲ و so۳ وارد 
شده از بخش صنعت به محيط زيســت ميباشد. اين رقم بايد رقم 
هشــدار دهنده ای برای مصرف کنندگان اين سوخت فسيلی باشد.

همچنين بيش از نيمی ازco۲ انتشــار يافته از صنعت در يک سال 
(برای نمونه سال ۹۰)ناشی از مصرف گاز بوده است. اين آمار توجه به 
نحوه و ميزان مصرف سوخت های مذکور در صنعت (علی الخصوص 
صنعت انرژی بر سيمان) را بيش از پيش عيان ميسازند.ديگر اينکه 
همانطور که در نتايج جدول۳ ملاحظه ميکنيد ودرابتدای تحقيق نيز 

مطرح شد ما شاهد بهبود شدت مصرف انرژی در کشور هستيم ولی 
بحث مهم اينجاســت که اين روند شيب خيلی کندی دارد و اگر ما 
بخواهيم به سطح استاندارد جهانی از اين حيث برسيم بايد تغييرات 

اساسی در مديريت انرژی و زيرساختهای توليد لحاظ کنيم.
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